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  چكيده
گيرد براي جبران خسارت  اي كه دادگاه براي شخص زيان ديده در نظر مي در بعضي موارد ديه

اي  شود بيش از مقدار ديه زيان ديده كافي نيست و به عبارت ديگر، ضرري را كه شخص متحمّل مي
ي حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته و با استناد   مقاله. گيرد براي او در نظر مي ونگذارقان كه است

ي لاضرر، تسبيب، نفي حرج و بناي عقلا و  به قانون مسؤوليت مدني، اصول و قواعد كلي مانند قاعده
   .داند ي خسارت مازاد بر ديه را جايز مي رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه

  
  :هاي كليدي واژه

  ي تسبيب  خسارت، ديه، قاعده لاضرر، قاعده
  

  مقدمه 
نظر گرفته  اي كه به دليل ايراد صدمات بدني براي زيان ديده در گاهي اوقات ديه

 بسيار ي درمان شخص شود براي جبران ضررهاي وارده كافي نيست و هزينه مي
در قوانين موجود قانونگذار .  دشو اي است كه از سوي دادگاه تعيين مي بيشتر از ديه

، اين سؤال مطرح شده است كه آيا  به صراحت به اين بحث نپرداخته و از اين رو
ابتدا به نقد و  در ي حاضر  مقاله در ؟ كرد حكم ديه بر مازاد خسارت جبران توان به مي

  ايم و سپس دلايل جواز دلايل مخالفان جبران خسارت مازاد بر ديه پرداخته بررسي
 : كنيم ي خسارت مازاد بر ديه را ذكر مي مطالبه

 
  استاديار دانشگاه مازندران *
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  ي خسارت مازاد بر ديه  نقد و بررسي دلايل مخالفان مطالبه- الف
ي خسارت مازاد بر ديه نقل شده است به شرح  دلايلي كه براي عدم جواز مطالبه

  :  باشد ذيل مي
  
  دم پيش بيني جبران خسارت مازاد بر ديه از سوي شارع ع-١

ديگري  شارع مقدس در جنايات غيرعمدي تنها ديه را واجب كرده و اشاره به چيز
و من قتل مؤمناً خطاً فتحرير ... «:  فرمايد ي تشريع ديه مي نكرده است؛ چنان كه در آيه

ي  ه خطا بكشد بايد يك بنده هر كس كه مؤمني را ب»رقبه مؤمنه و ديه مسلّمه الي اهله
مقتول    خويشاوندان را به)  ، ديه زن يا مرد مورد حسب ( كامل ي ديه و كند آزاد را مؤمن

.  از تعابير به كار رفته در روايات نيز همين معنا قابل استفاده است.  ) ٩٢/نساء (بپردازد 
 خطايي بر جاني توان گفت تنها چيزي كه به سبب قتل يا ضرب و جرح ، مي بنابراين

حتي اگر خساراتي كه به مجني عليه وارد شده بيش از مقدار .  باشد آيد، ديه مي مي
، قرآن كريم و روايات در هنگام   به ديگر سخن)١(. گيرد اي باشد كه به او تعلق مي ديه

اند نسبت به قابل مطالبه بودن خسارت  بيان حكم ديه با اين كه در مقام بيان بوده
اند و سكوت در مقام بيان در مورد امري دليل عدم قبول   ديه سكوت ورزيدهمازاد بر
  . آن است

توان گفت سكوت شارع مقدس در مورد خسارت  در پاسخ به استدلال مذكور، مي
 بسا  ، بلكه سخن نگفتن روايات از آن، چه است مازاد بر ديه سكوت در مقام بيان نبوده

 و درمان  ي درمان در آن روزگار ناچيز و اندك بودهها است كه هزينه دليل بوده اين به
اجتماعي  و   مطالعه وضعيت اقتصادي)٢(.است ه نبود چشمگير و سنگين ي هزينه نيازمند

، در زمان هارون الرشيد سيصد درهم  به عنوان مثال.  زمان شارع مؤيد اين مدّعاست
،   به عبارت ديگر)٣(. كرد ي معمولي كفايت مي ي زندگي يك خانواده براي تأمين هزينه

ي  خانواده سال يك برابر با مخارج سي)  ده هزار درهم (ي كامل  در زمان شارع يك ديه
 درهم حساب كنيم آيا در زمان معاصر ١٠٠اگر قيمت هر شتر را .  معمولي بوده است

كفايت  سال يك در را شوهر و زن ي معمولي مركب از قيمت سه شتر خرج يك خانواده
د؟ با توجه به شرايط اقتصادي زمان حاضر پاسخ به اين سؤال منفي است و كن مي

.  ي معمولي باشد تواند برابر با مخارج سي سال يك خانواده ي كامل هرگز نمي يك ديه
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پس .  ها بعد از آن وضعيت چنين بوده است در حالي كه در زمان تشريع ديه و مدت
، از  ر مورد آن سكوت كند و از اين روماند تا شارع د ي باقي نميردر آن زمان ضر

توان عدم جواز جبران آن را استنباط  سكوت شارع در مورد زيان مازاد بر ديه نمي
  .  كرد

رود كه نگاه اين روايات به جبران  در خصوص سكوت روايات اين احتمال نيز مي
 ديگر هاي ، نقص يا آسيبي است كه در پي بزهكاري در بدن پيدا شده و نه زيان عيب

هايي چون از ميان رفتن مال  جبران زيان.  رسد مالي و مادي كه گاهي به بزه ديده مي
، خود ملاك و معيار ديگري جدا از ديه دارد و از همين رو است كه  ي درمان يا هزينه

كه در هنگام بزهكاري نابود )  چون پوشاك (هاي ديه از ضامن بودن اموالي  در روايت
، سخني به  هايي كه به هنگام بزهكاري نابود شده است آسيبشده است يا جبران 

هاي درمان را از راه نقص در مال و  ، اگر ضمان هزينه بنابراين.  ميان نيامده است
هايي كه بزه ديده ناگزير از پرداختن آن گرديده است بدانيم و نه  جايگزين سازي زيان

،  زيرا.  است ون از نگاه رواياتنقص و عيبي كه در بدن او پيدا شده اين مطلبي بير
توان  بدين سان نمي.  اند و نه هر زيان ديگر ها تنها سخن از جبران آسيب بدني گفته آن

  )٤(.سكوت آن روايات را گواهي بر ضامن نبودن دانست
  

   مقطوع بودن ديه - ب
ي خسارت مازاد بر ديه ارائه كرد  توان براي عدم جواز مطالبه دليل ديگري كه مي

شارع مقدس براي .  ين است كه تقويم نفس يا عضو به مال براي انسان متعذّر استا
كرده   اعلام ي عضو يا نفس را به طور مقطوع ، ديه جلوگيري از تشتّت آرا و سرگرداني

ي جاني يا عاقله است و  ي مقطوع بر ذمه ، در تلف عضو يا نفس همان ديه پس.  است
شايد به همين دليل بسياري از .  يح شارع استتحميل مازاد بر آن خلاف نصّ صر

  .  دانند ي خسارت مازاد بر ديه را جايز نمي  مطالبه)٥(فقيهان
  ي مقطوع اين توان گفت هدف شارع از تعيين ديه در پاسخ به اين استدلال مي 

بوده كه معيار و مبنايي را براي تعيين ضرر و زيان ناشي از صدمه به عضو يا نفس 
و علت تعيين اين معيار صرفاً به اين علت بوده است كه تعيين ميزان مشخص كند 

 پس اگر بتوان در مواقعي ضرر و زيان را.  ضرر در اين موارد بسيار مشكل است
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)  ي دارو ي بيمارستان يا هزينه مثلاً با در نظر گرفتن هزينه (به صراحت مشخص كرد 
علت تعيين  ، زيرا . شود مي شارع ضيفر و نوعي معيار جايگزين زيان و ضرر ميزان اين

و سالبه به انتفاي رفته ، از بين  آن معيار كه همانا تعذّر تعيين آن از طرف انسان است
ي مقطوع از سوي شارع به معناي نفي حق  ، تعيين ديه هم چنين.  موضوع شده است

 را جبران ها ي ساير خسارات وارده كه ديه آن عليه يا ولي دم نسبت به مطالبه مجني 
ي  ، اثبات و تعيين ديه يعني.  كند ، اثبات شئ نفي ماعدا نمي باشد؛ زيرا ، نمي نكرده است

   )٦(. مقطوع از جانب شارع دليل نفي لزوم جبران زيان مازاد بر آن نيست
  

   اعتبار امر مختومه-  ج
ي خسارت مازاد بر ديه اين است كه صدور حكم  يكي از دلايل عدم جواز مطالبه

حكم  صدور از بعد ، يعني . است ديه بر مازاد زيان و ضرر دعوي به رسيدگي از مانع يهد
ي اعتبار امر مختوم بها  ي ضرر و زيان مازاد بر آن مخالف قاعده ، مطالبه راجع به ديه

 ١٦ي   و شماره٦٨ / ٩ / ١٤ مورخ ١٠٤ ي  اين استدلال در آراي اصراري شماره.  است
  .  آمده است)٧(ن عالي كشور ديوا٦٩ / ٥ / ٢مورخ 

  توان گفت ديه فرض قانوني مربوط به ضرر مسلّم در پاسخ به اين استدلال مي
، مطالبه و اثبات ضرر بيشتر تعارضي  در نتيجه.  ، جرح و اتلاف است و فرضي در قتل

، دعوي در آن بخش از زيان كه با دادن ديه جبران  البته.  با صدور حكم بر ديه ندارد
ست تكرار دعوي سابق بوده و اعتبار امر مختومه را پيدا كرده است ولي نسبت شده ا

   )٨(.به مازاد آن دعوايي جديد است كه بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد
  

  ي كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي   نظريه-  د
 خصوص در )٩(١٣٦٢ / ٣ / ٢٢ تاريخ در قضايي شوراي عالي استفتائات كميسون

تواند جاني را علاوه بر  ي خسارت مازاد بر ديه اظهار داشته است كه حاكم نمي همطالب
، بابت مخارج معالجات نيز محكوم كند و هم چنين محكوم كردن  ي مقدّر شرعي ديه

  . مجوّزي ندارد)  منافع فائته (وي بابت خسارت از كار افتادگي 
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ي  ضايي وقت، جنبهاز آن جا كه نظرهاي كميسيون استفتائات شوراي عالي ق
توانند  ، مي ها براي محاكم الزامي نيست و در نتيجه پيروي از آناست مشورتي داشته 

  .  بر خلاف آن اتخاذ تصميم كنند
  

  ي حقوقي دادگستري   نظريات مشورتي اداره-   ه
ي حقوقي دادگستري در نظرهاي مشورتي مختلفي خسارت مازاد بر ديه را  اداره

  :  كنيم ها اشاره مي لام كرد كه در ذيل به آنغيرقابل مطالبه اع
ي مزبور  به موجب نظريه: ٦٣ / ٨ / ٩ مورخ ٣٠٧٤ / ٧ي  ي مشورتي شماره  نظريه-١

در صورتي كه حكم به پرداخت ديه صادر شده باشد ديگر موردي براي  «
  ، قانونگذار مقدار آن را زيرا.  ي ضرر و زيان بر نفس يا عضو نيست مطالبه

 صورتي در ولي . باشد نمي مطالبه بلاق آن بر يداز  ديه معين كرده است وحدّ در
 به راجع بلكه نباشد، عضو يا نفس به مربوط مطالبه مورد زيان كه ضرر و

  )١٠( ».اشكال است ي آن بلا خسارت مالي باشد مطالبه

ورتي در ص«ي مزبور  به موجب نظريه: ٦٣ / ٨ / ٢٣ مورخ ٣٣٧٦ / ٧ي  ي شماره  نظريه-٢
ضرر  ي كه متهم قصاص شود يا حكم به پرداخت ديه صادر گردد، ديگر مطالبه

ولي در مواردي كه ضرر و زيان .  و زيان ناشي از جرم مورد نخواهد داشت
   )١١(.“ ي آن بلااشكال است ي مربوط به نفس يا عضو نباشد مطالبه مورد مطالبه

متن اين نظريه نيز شبيه متن نظر : )١٢(٦٢ / ٤ / ٢ مورخ ١٥٢٦ / ٧ي  ي شماره  نظريه-٣
  . مذكور در فوق است

ها  ي مشورتي دارد تبعيت از آن ي حقوقي نيز جنبه از آن جا كه نظرهاي اداره
  ي حقوقي در نظر ديگري كه شايان ذكر است كه اداره.  براي محاكم الزامي نيست

بر ديه را  مازاد ارتخس ي مطالبه ، است فوق در مذكور نظرهاي از مؤخر زماني لحاظ از
ي خسارت مازاد بر ديه به آن  كرده است كه در مبحث دلايل جواز مطالبه مجاز اعلام 

  . اشاره خواهيم كرد
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   آراي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشوري-و
ي خسارتي   مطالبه)١٣(هيأت عمومي ديوان عالي كشور در آراي اصراري متعددي

 )١٤(٦٨ / ٩ / ١٤ مورخ ١٠٤ ي در رأي شماره.  اعلام كرده استعلاوه بر ديه را فاقد مجوّز 

، ادعاي  زيرا.  حكم تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است«آمده است 
...  آقايي  ناشي از جرم بر اثر ضربه مغزي و شكستگي جمجمه زيان و ضرر  ي مطالبه

   حكم خود مقدار ديه رادر دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه كيفري در
، دعوي ضرر و زيان وارده به شخص  بنابراين.  ديات معين نموده استقانون بر طبق 

باشد و اگر  مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز مي
تجديد نظر خواه در مورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد از طريق مراجع كيفري 

  شود و تجديد رسيدگي با رعايت  ، حكم فرجام خواسته نقض مي لذا.  اقدام نمايد
ي ديگر دادگاه عمومي ساري محوّل   قانون آيين دادرسي مدني به شعبه٥٧٦ي  ماده
  » . است

  شايان ذكر است كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در يك رأي اصراري ديگر
ي خسارت مازاد بر ديه  ز مطالبهبه تاريخ مؤخر از آراي قبلي كه در مبحث دلايل جوا

  . ه را مجاز اعلام كرديي خسارت مازاد بر د ، مطالبه به آن اشاره خواهيم كرد
  

  ي خسارت مازاد بر ديه  دلايل جواز مطالبه- ي
توان ذكر كرد به شرح  ي خسارت مازاد بر ديه مي دلايلي كه براي جواز مطالبه

  : ذيل است
  

  ليت مدني  قانون مسؤو٣ و ٢،  ١ مواد -١
شود، بايد  هايي كه به شخص وارد مي ي زيان ، كليه به موجب مواد مذكور در فوق

  اي كه ، اگر ديه از اين رو.  جبران شود و هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند
هاي وارده به او كافي نباشد عامل زيان  شود براي جبران زيان به شخص پرداخت مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور .  توجه به مواد فوق جبران كندي ضرر را با  بايد بقيه
، يكي از دلايل جواز  نيز در رأي اصراري خود كه در همين مبحث ذكر خواهد شد

  .  قانون مسؤوليت مدني اعلام كرد٣ تا ١ي خسارت مازاد بر ديه را مواد  مطالبه
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سؤوليت مدني شايان ذكر است كه در برخي آراي قضايي آمده است كه قانون م
ي سوم ديوان  شعبه.  نسخ شده است)  قانون مجازات اسلامي (ي قانون ديات  به وسيله

ي يك دادگاه حقوقي يك ساري صراحتاً بيان  عالي كشور در مقام نقض حكم شعبه
  قانون مسؤوليت مدني تا آن جا كه با قانون راجع به مجازات اسلامي«كرده است 

 در جريان مذاكرات )١٥(» .  ... ، منسوخ است  داشته باشدو قانون حدود و ديات تعارض
نيز يكي از قضات ديوان عالي  ۱۳۷۵ / ۴ /۵ مورخ ۶ي  مربوط به رأي اصراري شماره

كشور با اين استدلال كه قانون مجازات اسلامي از لحاظ زمان تصويب مؤخر از 
ارتباط  ن را در اينو آ بوده حاكم مدني مسؤوليت قانون بر است مدني مسؤوليت قانون
 توان گفت بين دو قانون مزبور تعارضي  در پاسخ به اين استدلال مي. ندك مي نسخ

، نيازي به اثبات ورود  مقطوع بودن ديه به اين معنا است كه تا ميزان ديه.  وجود ندارد
  ، ضرر را مفروض دانسته ، قانونگذار تا آن ميزان خسارت نيست و به عبارت ديگر

  .  طريق سنگيني اثبات ورود ضرر را از دوش زيان ديده بر داشته استو از اين
، بايد گفت كه قانون مجازات اسلامي مكمّل قانون مسؤوليت مدني است و نه  در واقع
  . ناسخ آن

  
  ي قضاييه ي حقوقي قوه  رأي مشورتي اداره-٢

قواعد  به با توجه«:  ي قضاييه در يك نظر مشورتي اظهار داشت ي حقوقي قوه اداره
، نفي حرج و تسبيب چنان چه محرز شود در اثر عمل جاني خسارتي بيش از  لاضرر

ي  ، مطالبه عليه وارد شده است از جمله مخارج معالجه و مداوا ديه يا ارش بر مجني 
  )١٦(». ...  ، منع شرعي و قانوني ندارد آن از جاني كه مسبب ورود خسارت بوده است

  
  عمومي ديوان عالي كشور  رأي اصراري هيأت -٣

 ١٣٧٥ / ٤ / ٥ مورخ ٦ي  هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره
رأي مزبور در مقام اختلاف نظر .  ي خسارت مازاد بر ديه را مجاز اعلام كرد مطالبه

 ديوان عالي كشور با شعب چهارم و پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز ١٣ي  بين شعبه
  :  باشد ي پرونده به شرح ذيل مي خلاصه.  صادر شد
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موجب  به و ٨ / ٦ -  ٦٣ / ١٧ كلاسه ي پرونده در تبريز يك حقوقي دادگاه چهارم ي شعبه
، به پرداخت ضرر   خواندگان را علاوه بر پرداخت ديه٧١ / ٥ / ٥  -  ٣٤٣ي  ي شماره دادنامه
رداشت محصول كاري و عدم كشت و ب  خواهان از حيث زمان بي  به  وارده و زيان

.  از حكم مزبور تجديد نظر خواهي شد.  كشاورزي در زمان استراحت محكوم كرد
 محكوميت ٧٢ / ٥ / ٢٠ مورخ ١٣ / ٣٤٣ ي كشور طي دادنامه شماره عالي ديوان ١٣ ي شعبه

خواندگان را بابت ضرر و زيان وارده علاوه بر پرداخت ديه فاقد توجيه قانوني 
ي ديگر دادگاه   تجديدنظر خواسته رسيدگي را به شعبهشناخته است و با نقض رأي
ي  ي شماره ي پنجم دادگاه حقوقي يك طي دادنامه شعبه.  حقوقي يك تبريز ارجاع كرد

 قانون مسؤوليت ٣ و ٢،  ١ي لاضرر و مواد   با استناد به قاعده٧٢ / ٧ / ٧ مورخ ٤٩٤
ديه به جبران ضرر و ي چهارم خواندگان را علاوه بر پرداخت  مدني همانند شعبه

 ديوان عالي كشور با توجه به اصراري بودن ١٣ي  شعبه.  زيان وارده محكوم ساخت
، پرونده را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور فرستاد كه هيأت عمومي  رأي مزبور

نظر به اين كه از احكام مربوط به ديات و ...  «:  نيز رأي اصراري ذيل را صادر كرد
وارده  زيان و ضرر و آيد برنمي خسارات ساير نون راجع به ديات نفي جبرانفحواي قا

 قانون ٣ و ٢،  ١باشد مستفاد از مواد  همان خسارت ضرر و زيان متداول عرفي مي
تسبيب و اتلاف  ي ي كلي لاضرر و هم چنين قاعده با التفات به قاعده و مدني مسؤوليت

، گرچه رأي اصراري هيأت  البته )١٧(». ...  تلزوم جبران اين گونه خسارت بلااشكال اس
 به لحاظ مؤخر بودن از رأي اصراري قبلي و با توجه به ،عمومي لازم الاتباع نيست

  ي خسارت مازاد بر ديه را جايز دانسته كه در اين مقاله اصول و قواعدي كه مطالبه
ران خسارت تواند براي قضات در صدور حكم به جب ، مي ها اشاره خواهد شد به آن

  . گشا باشد مازاد بر ديه راه
ي زيان   كه مطالبه٦٨شايان ذكر است كه ديوان با علم به رأي اصراري سال 

چه آن كه يكي از .  دانست، اقدام به صدور رأي جديد كرد مازاد بر ديه را جايز نمي
با فرض آن كه اين « بيان داشت ٦٨قضات ديوان با عنايت به رأي اصراري سال 

 رأيي صادر نمايد كه معارض با نظري باشد كه قبلاً اتخاذ نموده ممكن است هيأت
مصلحت نيست كه در خارج گفته شود هيأت ...  انعكاس خارجي خوبي نداشته باشد

صادر  موضوع يك در متفاوت عمومي ديوان عالي كشور در يك فاصله زماني دو رأي
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ه حلّي در يك مسأله در تبصره علام« كه در جواب به او گفته شد )١٨(».نموده است
گويد و مانعي ندارد كه ما فلان روز  دهد و در كتاب نهايه مخالف آن را مي رأيي مي

   )١٩(».يك رأي بدهيم و بعداً مخالف آن
  

  ي لاضرر  قاعده-٤
  ي خسارت مازاد توان حكم به جواز مطالبه يكي از دلايلي كه با استناد به آن مي

لاضرر در اين باره تنها در  ي  ، استناد به قاعده البته.  ضرر استي لا ، قاعده بر ديه كرد
فقيهان در تفسير اين قاعده اختلاف .  صورتي جايز است كه اين قاعده اثبات حكم كند

 :  پردازيم ها مي نظر دارند كه در ذيل به اختصار به شرح آن

زدن  ضرر كه است ينا حديث مفاد و است ناهيه لاي لاضرر حديث در » لا « ي كلمه -١
   )٢٠(.به ديگران شرعاً حرام و مستوجب عقوبت است

 مفاد لاضرر نهي از اضرار به ديگران از باب نهي حكومتي است و نه نهي -٢
  ي اسلامي در مقام حاكم جامعه)  ص ( به اين معنا كه پيامبر اكرم )٢١(.تشريعي

دن به ديگران نهي و نه در مقام قانونگذاري و تشريع از هر گونه ضرر رسان
  .  كرده است

كند كه  ، شارع حكمي وضع نمي  يعني)٢٢(.  مراد از لاضرر نفي حكم ضرري است-٣
  . موجب ضرر به مردم شود

، اگر عناوين   يعني)٢٣(. ي لاضرر نفي حكم به لسان نفي موضوع است  مفاد قاعده-٤
جب ضرر ها حكمي وضع كرده است مو هايي كه شارع براي آن اوليه موضوع

.  ي عقد بيع لازم است ، حكم اوليه به عنوان مثال .شود مي منتفي ها آن حكم گردد،
  . شود اگر بيعي موجب ضرر شود حكم لزوم بر آن مترتب نمي

   ضرر جبران نشده)٢٤(. ي لاضرر نفي ضرر جبران نشده است  مراد از قاعده-٥
به ديگري شود بايد ، هر كس موجب اضرار  در اسلام وجود ندارد و در نتيجه

  . آن را جبران كند
  توان گفت از آن جا كه حديث لاضرر  در بررسي نظرهاي مذكور در فوق مي

، نفي است نه نهي و تا زماني كه  ي اسميه معناي لا است و در جمله ي اسميه  يك جمله
ي لاضرر دلالت بر  استعمال حقيقي ممكن باشد نبايد معناي مجازي را گرفت قاعده 
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.  باشد صحيح نمي ، است بوده نهي معناي بر مبتني كه اول نظر دو ، نتيجه در ندارد و ينه
اند   نوشته)٢٥(برخي مؤلفان كه چنان ، زيرا . نيست درست نيز نشده جبران  ضرر ي نظريه

لا در حديث لاضرر به معناي نفي كه معناي حقيقي است استعمال شده است و اين 
ر در خارج حقيقتاً از طرف ضررزنندگان تدارك شده سخن وقتي درست است كه ضر

  نه اين كه از حكم شارع.   گاه بگوييم ضرر غير متدارك در خارج نيست ، تا آن باشد
  .  به وجوب تدارك ضرر نتيجه بگيريم كه در خارج ضرر غير متدارك نيست

تي اما در صور.  هاي مذكور در فوق است ي نفي حكم ضرري فارغ از اشكال نظريه
.  ي لاضرر شامل امور عدمي نيز بشود تواند موجب اثبات ضمان گردد كه قاعده مي

ضرري  احكام تشريع عدم  وقتي اند نوشته )٢٧(حقوقي مؤلفان و  )٢٦(فقيهان برخي كه چنان
،  آيد ها احكام ضرري به وجود مي بر شارع واجب باشد جعل احكامي كه از عدم آن

.  دم حكم به ضرر مستلزم وجود حكم موجب ضرر است، ع زيرا.  شود نيز واجب مي
باشد معنايش   نداشته وجود تحقق خسارت مازاد بر ديه حكمي براي جبران آن با وقتي

،  يعني.  ي ضرر حرام است جهت مطالبه زيان ي زيان ديده به عامل اين است كه مراجعه
ي خود اين  هي خسارت است كه به نوب عدم حكم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه

اين امر وجودي مستلزم ضرر است و چنين .  باشد ، حكم وجودي مي حرمت مراجعه
 ي ي نفي حرمت مراجعه و مطالبه ، لازمه بنابراين.  حكمي در شرع مقدس نفي گرديده است

  . ي جبران ضرر وارده داده شود خسارت اين است كه اجازه
 ٦ي  ر در رأي اصراري شمارهشايان ذكر است كه هيأت عمومي ديوان عالي كشو

لاضرر  ي ي خسارت مازاد بر ديه را قاعده ي جواز مطالبه  يكي از ادلّه١٣٧٥ / ٤ / ٥مورخ 
  . اعلام كرده است

    
  ي نفي حرج   قاعده-٥

نفي حرج به معناي نفي ضيق و تنگي است و مقصود از آن نفي هر گونه حرج خارجي 
تحميل كند كه او را در تنگنا قرار  ديگري بر را مليع نبايد كس هيچ كه معنا اين به . است
، اگر كسي خسارت  از اين رو.  تواند چنين كند  حتي شارع و قانونگذار نيز نمي)٢٨(. دهد

ي خسارت وارده برنيايد او را در معرض  مالي يا بدني بر كسي وارد آورد و از عهده
در موردي كه خسارت .  استضيق و تنگي قرار داده است و اين از نظر شارع ممنوع 
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شود  عليه در صورتي از ضيق و تنگنا خارج مي وارده بيش از ميزان ديه باشد مجني
، جاني علاوه بر ديه بايد خسارت مازاد بر  كه تمام خسارت او جبران شده باشد؛ يعني

ز ا  يكي)٢٩(ي مشورتي خود در نظريه قضاييه ي قوه حقوقي ي اداره . كند جبران نيز را آن
  . ي نفي حرج اعلام كرده است دلايل قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر ديه را قاعده

  
  ي تسبيب  قاعده-٦

  . ي تسبيب است ي خسارت مازاد بر ديه قاعده ي جواز مطالبه  يكي ديگر از ادله
،  ، عامل زيان بايد خسارتي را كه خود سبب آن بوده است ي مزبور به موجب قاعده

كند كه پرداخت  وقتي جاني خسارتي را وارد مي.  )  قانون مدني٣٣١ي  ماده (جبران كند 
، بايد آن را  كند از آن جا كه خود سبب اين خسارت بوده است ديه آن را جبران نمي

 و هيأت عمومي ديوان )٣٠(ي قضاييه در رأي مشورتي ي حقوقي قوه اداره.  جبران كند
ي خسارت  ي تسبيب مطالبه استناد به قاعده با )٣١(عالي كشور در رأي اصراري خود

  .  اند مازاد بر ديه را مجاز اعلام كرده
  

   بناي عقلا-٧
از حيث منظور از بناي عقلا اين است كه هر گاه امري مورد پذيرش تمام عقلا 

ترديدي .  پذيرد قرار گيرد، شارع نيز كه خود رئيس عقلا است آن را ميبودن عقلايي 
رساند او را ملزم به پرداخت  امي كه شخصي به فردي زيان مينيست كه عقلاً هنگ

، اگر پرداخت ديه تمام خسارت وارده به  دانند و از اين رو تمام خسارت وارده مي
  . ي آن را جبران كند  عليه را جبران نكند جاني به حكم بناي عقلا بايد بقيه مجني

ي   به صراحت مطالبه)٣٢(در پايان اين مبحث بايد متذكر شويم كه برخي فقيهان
  . دانند خسارت مازاد بر ديه را جايز مي

  
  گيري نتيجه

اختصار     به است شده ذكر ديه بر مازاد خسارت ي مطالبه جواز عدم براي كه دلايلي
 مقطوع - ٢بيني جبران خسارت مازاد بر ديه از سوي شارع   عدم پيش- ١:  عبارتند از

ي كميسيون استفتائات شوراي عالي   نظريه- ٤  اعتبار امر مختومه- ٣بودن ديه 
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ي حقوقي دادگستري به   نظرهاي مشورتي اداره- ٥ ١٣٦٢ / ٣ / ٢٢قضايي وقت مورخ 
 آراي اصراري - ٦ ١٣٦٣ / ٨ / ٢٣ مورخ ٣٣٧٦/٧ و ١٣٦٣ / ٨ / ٩ مورخ ٣٠٧٤/٧هاي  شماره

  .  ١٣٦٩ / ٩ / ١٤ - ١٠٤ و ١٣٦٩ / ٥ / ٢ -١٦هاي  هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره
چنان كه در متن مقاله آمده است دلالتي بر عدم جواز جبران خسارت  اول دليل سه

 ها ها براي دادگاه ي مشورتي داشته و متابعت آن دلايل بعدي نيز جنبه.  مازاد بر ديه ندارد
الزامي نيست و از طرفي آراي مشورتي و اصراري مؤخر از نظرهاي قبلي جبران 

  . اند زاد بر ديه را جايز دانستهخسارت ما
  ٢،   ١ مواد - ١:  ي خسارت مازاد بر ديه به اختصار عبارتند از  دلايل جواز مطالبه

ي  ي قضاييه به شماره ي حقوقي قوه  رأي مشورتي اداره-٢ قانون مسؤوليت مدني ٣و
 رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور به -٣ ١٣٧٥ / ١ / ٢٥ مورخ ٤٠٩/٧
ي نفي   قاعده-  ٦ي تسبيب   قاعده- ٥ي لاضرر   قاعده- ٤ ٥/٤/١٣٧٥ مورخ ٦ي  رهشما

      . فتاوي برخي مراجع تقليد -۸ و بناي عقلا - ٧حرج  
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  ها  نوشت پي
تحقيقات    مركز ، ، چاپ اول و مقتضيات زمان   ديات   قانون   ، سروستاني شفيعي    ابراهيم-١

 . ٣٠٨، ص  ١٣٧٦ان، ، تهر استراتژيك رياست جمهوري

ي فقه اهل  ، فصلنامه ، آن چه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد سيد محمود هاشمي -٢
  .٦٠، ص  ١٣٧٥،  ٦ و ٥، ش  ، سال دوم ) ع (بيت 

 . ٣١٠، ص  و مقتضيات زمان   ديات   قانون   ،  ابراهيم شفيعي سروستاني -٣

 .٦١- ٦٠، ص  د بپردازد، آن چه بزهكار افزون بر ديه باي سيد محمود هاشمي -٤

ي  ي علميه ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي توضيح المسائل ، رساله علي اراكي  محمد -٥
؛  ٦٧٠، ص  تا ، بي ، ميثم تمار ، قم المسائل  ، مجمع  ؛ يوسف صانعي ٥٧٠  ، ص ١٣٧٢،  قم

 ،  گلپايگانياالله صافي ، لطف  جواد تبريزي ، ميرزا  فاضل لنكراني ، محمد اي علي خامنه سيد
نظران  نظرهاي صاحب و آرا ، دادرسي ي ماهنامه از نقل به : گلپايگاني رضا محمد سيد

 . ٢٤، ص  ٩، ش  ، سال دوم و مراجع تقليد پيرامون خسارت مازاد بر ديه

 . ٣١٠، ص  ابراهيم شفيعي سروستاني -٦

،  ٧-٦ي  ي جديد شماره ، دوره ١٥٧ -١٥٦ي  ، شماره ي كانون وكلا به نقل از مجله -٧
  . ٧٣-٧٢سال 

،  ي كانون وكلا ، مجله ي زيان ناشي از جرم ، ماهيت و قلمرو ديه ناصر كاتوزيان -٨
 . ٢٩٢، ص  ٧٣-٧٢، سال ٧- ٦ي جديد، ش  ،  دوره ١٥٧- ١٥٦ي  شماره

، جلد دوم، دادگستري  عالي قضايي پرسش و پاسخ از كميسيون استفتائات شوراي -٩
 . ١٩ص ،  ، تهران جمهوري اسلامي ايران

، جلد اول، روزنامه  ) كيفري ( دادگستري  حقوقي ي اداره نظرهاي  ، شهري  غلامرضا -١٠
 . ٧٢، ص  ١٣٧٢،  رسمي

 .٧٢، ص  همان -١١

 . ٧٣، ص  همان -١٢

  ٦٨ / ٩ / ٢١ مورخ ١١٠ي  ، شماره ٦٨ / ٩ / ١٤ مورخ ١٠٤ي  آراي اصراري شماره -١٣
   راي هيأت عمومي ديوانبه نقل از مذاكرات و آ:  ٦٩ / ٥ / ٢ مورخ ١٦ي  و شماره

،  ، جلد دوم ، دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور ١٣٧٥عالي كشور سال 
 . ١٩٨پاورقي ص  



  ٢٦................................ .................................................................ي خسارت مازاد بر ديه  مطالبه

 . ١٦٦، پاورقي ص  همان -١٤

 . ١٣٦٨ / ٩ / ١٤ي   مورخه١٠٤ي  رأي اصراري شماره -١٥

 . ١٣٧٥ / ١ / ١٥  مورخ ٧ /٤٠٩ي  رأي مشورتي شماره -١٦

 . ١٦٨-١٦٧، ص  ١٣٧٥ ديوان عالي كشور سال مذاكرات هيأت عمومي:  به. ك.ر -١٧

 . ١٦٥،  ص  همان -١٨

 . ١٦٦، ص  همان -١٩

 .٢٥، ص  ، چاپ قم ي لاضرر ، مسأله ي اصفهاني شيخ الشريعه -٢٠

  . ٥٠، ص  ، اسماعيليان ، قم ، جلد اول ، الرسائل االله موسوي خميني روح -٢١

،  توحيدي ؛ محمدعلي ٣٧٣، ص  ، اسماعيليان ، قم ، رسائل شيخ مرتضي انصاري -٢٢
 ، ، وجداني  سوم ، جلد ، چاپ اول )تقريرات درس سيد ابوالقاسم خويي ( الفقاهه  مصباح
،  ، چاپ اول، جلد اول ، مكتبه الداوري ، فقه الاماميه االله رشتي ؛ حبيب ٢٠٤، ص  ١٣٦٨
 . ١٥٦ص .  ق١٤٠٨

،  تهران ، اسلامية كتابفروشي ، دوم جلد ، الاصول ، كفايه محمدكاظم آخوند خراساني -٢٣
  . ٢٦٥، ص  ١٣٦٦

 .  ١٨، ص  . ق١٤٠٨،  ، قم ، بصيرتي ، عائده چهارم ، عوائد الايام احمد نراقي ملا -٢٤

؛  ١٩٣، ص  . ق١٣٠٧، چاپ دوم،  ، دارلاضواء ، بيروت ، قواعد الفقيه محمدتقي الفقيه -٢٥
م هاي نو در علو ، چاپ سوم، انديشه )مدني بخش  ( ، قواعد فقه داماد مصطفي محقق

  . ١٥١، ص  ١٣٧٠،  ، تهران اسلامي

  . ٣٧٣، ص  ، همان شيخ مرتضي انصاري -٢٦

 . ١٨٤، ص  ١٣٧٣،  ، تهران ، يلدا ، چاپ اول قواعد فقه ،  ابوالحسن محمدي -٢٧

، نشر  ، چاپ اول هاي نو در حقوق كيفري اسلام ، ديدگاه سيد محمدحسن مرعشي -٢٨
 . ١٩٤، ص  ١٣٧٣،  ميزان

 .١٥/١/١٣٧٥ مورخ ٤٠٩/٧ ي رأي مشورتي شماره: ك.ر -٢٩

 . همان -٣٠

  .١٧ي  پاورقي شماره:  به. ك.ر -٣١

؛  سيد محمود  ٦٠٣، ص  ١٣٧٥،  ، چاپ هفتم ، توضيح المسائل  نوري همداني  حسين -٣٢
؛  ٦٥ و ٦٣، ص  ، آن چه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد هاشمي شاهرودي
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به نقل از ماهنامه :  حسين مظاهري و محمد علي گرامي ،   ناصر مكارم شيرازي
نظران و مراجع تقليد پيرامون خسارت مازاد بر  ، آراء و نظرهاي صاحب دادرسي

  .  ٢٥-٢٤، ص  ٩، ش  ديه
  
  
  



  ٢٨................................ .................................................................ي خسارت مازاد بر ديه  مطالبه

  منابع و مآخذ
، كتابفروشي  ، جلد دوم ، چاپ ششم كفايه الاصول:  ، محمدكاظم آخوند خراساني -١

 . ١٣٦٦، تهران ،  اسلاميه

  ي ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه  المسائلي توضيح رساله: ، محمدعلي اراكي -٢
  . ١٣٧٣،  علميه قم

 .تا ، چاپ قم، بي رساله لاضرر:  اصفهاني، شيخ الشريعه -٣

 .  ١٣٧٤،  ، قم ، اسماعيليان ) رسائل(فرائد الاصول :  ، شيخ مرتضي انصاري -٤

، دادگستري  ، جلد دوم عالي قضايي پرسش و پاسخ از كميسيون استفتائات شوراي -٥
 . ، تهران ي اسلامي ايرانجمهور

، چاپ  ) تقريرات درس سيد ابوالقاسم خويي (مصباح الفقاهه : علي ، محمد توحيدي -٦
 . ١٣٦٨،  ، جلد سوم اول

 .  ق١٤٠٨،  ، جلد اول ، چاپ اول ، مكتبه الداوري فقه الاماميه:  االله ، حبيب رشتي -٧

تحقيقات  اپ اول، مركز ، چ ديات و مقتضيات زمان قانون :ابراهيم ، سروستاني شفيعي -٨
 . ١٣٧٦،  استراتژيك رياست جمهوري

 هاي ، روزنامه ) كيفري (اول  ، جلد ي حقوقي دادگستري نظرهاي اداره:  ، غلامرضا شهري -٩
 . ١٣٧٣،  رسمي

 . تا ، بي ، قم ، ميثم تمار ، جلد اول مجمع المسائل:  ، يوسف صانعي -١٠

  .     ق١٣٠٧،  ، بيروت ، دارالاضواء ، چاپ دوم قواعد الفقيه:  ، محمدتقي الفقيه -١١
،  ي كانون وكلا ، مجله ماهيّت و قلمرو ديه زيان ناشي از جرم:  ، ناصر كاتوزيان -١٢

 . ٧٣-١٣٧٢، سال  ٧-٦ي  ي جديد، شماره ، دوره ١٥٧- ١٥٦ي  شماره

 خسارت  پيرامون  تقليد  نظران و مراجع ، آرا و نظرهاي صاحب ي دادرسي ماهنامه -١٣
 .  ٩، ش  ، سال دوم مازاد بر ديه

،  رضا ذكاوتي قراگزلو ي علي ، ترجمه تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري:  ، آدام متز -١٤
 . ١٣٦٤، تهران،  ، اميركبير چاپ دوم، جلد دوم

  هاي نو ، اندشه ، چاپ سوم ) بخش مدني (قواعد فقه :  ، سيد مصطفي محقق داماد -١٥
 . ١٣٧٠،  ، تهران در علوم اسلامي

 . ١٣٧٣،  ، تهران ، يلدا ، چاپ اول قواعد فقه:  بوالحسن، ا محمدي -١٦
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تحقيقات  و مطالعات دفتر ، ١٣٧٥ سال كشور عالي ديوان عمومي هيأت آراي و مذاكرات -١٧
 .، جلد دوم ، چاپ اول ديوان عالي كشور

، نشر  ، چاپ اول هاي نو در حقوق كيفري اسلام ديدگاه:  ، سيد محمدحسن مرعشي -١٨
 . ١٣٧٣،  ميزان

 .  ١٣٧٥،  ، چاپ هفتم ي توضيح المسائل رساله: ، حسين ري همدانينو -١٩

ي  فصلنامه ، بپردازد بايد ديه بر افزون بزهكار چه آن : سيدمحمود ، شاهرودي هاشمي -٢٠
 . ٥، ش  ، سال دوم ) ع (فقه اهل بيت 

  
  


